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  1ايرج رضايي
  8/7/89:تاريخ دريافت مقاله
  2/9/89:تاريخ پذيرش قطعي

  
  :چكيده 

. شناسـي محـدود نميـشود      هـاي زيبـايي     وصيفات اندامي در شـاهنامه، بـه جنبـه        ت
بلكــه عــلاوه بــراين، همچــون شــگردي در جهــت نمــايش حالتهــاي روحــي و 

ناميـده ميـشود بكـار    » پـردازي  شخـصيت «رواني قهرمانـان داسـتان و آنچـه كـه        
از اين حيث فردوسي را بايـد صـاحب سـبك شخـصي دانـست چـرا كـه           . ميĤيد

ــ ــشــعر فارس ــاني، شعري ــه از ي در ســبك خراس ــرا و بيگان ــاقي و برونگ ست آف
در ايـن مقالـه، اينگونـه توصـيفات انـدامي ازمنظـر و              . عوالم روحـي و انفـسي       

مـورد بررسـي و     » زبـان تـن   «نگاهي تازه براساس علم ارتبـاط غيـر كلامـي يـا             
  . باز خواني قرار گرفته است

  
  :كلمات كليدي

، زبــان تــن، ســبك شخــصي، كلامــياط غيروصــيفات انــدامي، ارتبــ، ت شــاهنامه
  . پردازي شخصيت
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  : مقدمه
توصــيف حالتهــا و رفتارهــاي متنــوع انــدام انــساني، در فرهنــگ ايرانــي و بــه تبــع آن در 

هـاي درخـشان ايـن فرهنـگ، از دو            شعر و ادب فارسي، بعنـوان يكـي از مظـاهر و جلـوه             
شـناختي و ديگـر از       ليكـي از منظـر غنـايي و جمـا         : منظر قابـل مطالعـه و بررسـي اسـت         
ــناختي   ــاطي و روان ش ــر ارتب ــر    . منظ ــلاوه ب ــاهنامه، ع ــويژه در ش ــدامي ب ــيفات ان توص

ــه ــي و مف   جنب ــايي شناس ــاي زيب ــا   ه ــب و زيب ــوزون و متناس ــدام م ــوم ان ــار از ه ، سرش
ست ودر مواقــع بــسيار، شناســي پهلوانانــهــاي غنــي در رفتار ارتبــاطي و مايــهكاركردهــاي 

ــز   ــگرد و اب ــون ش ــالات    اري در همچ ــصوير ح ــايش و ت ــت نم ــي  جه ــي و روان روح
بــه ســخني ديگــر، اگــر بــه شــاهنامه از زاويــة اثــري . شخــصيتهاي شــاهنامه بكــار ميــرود

داستاني بنگريم، درآن بـا رفتارهـا و كنـشهاي مـداوم شخـصيتها مـواجهيم كـه غالبـاً ايـن                      
ســت و حالتهــاي چهــرة آنــان بازتــاب و نمــود مييابــد و ابــزار د » زبــان تــن «كنــشها در 

ــون   ــا چ ــخنوري توان ــي«س ــصيتها و   » فردوس ــي شخ ــرد در پرداخــت و معرف ــرار ميگي ق
. ناميـده ميـشود   » شخـصيت پـردازي   «ي آنـان در آنچـه كـه         نمايش حالات دروني و روح ـ    

پـردازي را از سـوي نويـسندگان، شـيوة          هـاي مـوثر شخـصيت       يكـي از شـيوه    » ميرصادقي«
رپيـشه بـا رفتـار و گفتـار خـودش را            در صـحنه تئـاتر هن     ... «: نمايشي ميدانـد و مينويـسد     

ست كـه خواننـده بـه       ز از طريـق اعمـال و گفتـار شخـصيتها          معرفي ميكنـد و در رمـان ني ـ       
اغلــب نويــسندگان تــرجيح ميدهنــد از ايــن روش نمايــشي در  . ماهيــت آنهــا پــي ميبــرد

تجربـة مـا بردرسـتي      . پرداخت شخصيتها استفاده كننـد يعنـي بجـاي گفـتن نـشان بدهنـد              
 ـ     اين روش گوا   بنـابراين  . را سـينما و تلويزيـون ثابـت كـرده اسـت           هي ميدهد و كـارآيي آن

 )1(».در بيـشتر رمانهـاي امـروزي، ايمـا و اشــاره، جانـشين توضـيح و تـشريح شـده اســت        
  )189: 1367ميرصادقي، (

شخــصيتهاي شــاهنامه، از لحــاظ مــنش و رفتــار، محكــم و اســتوارند و بــدور از تــضادها  
آنــان .  فرهنــگ و شخــصيت انــسان ايرانــي شــده اســتو تناقــضهايي كــه بعــدها عــارض

هركدام فرديت و صـداي خـاص خـود را دارنـد و چـون نقاشـيهاي مينيـاتور نيـستند كـه               
رنگ و حالت چهره و سـيماي شخـصيتي همـة آنهـا يكـسان باشـد و تفـاوت و تمـايزي                       

حكـيم آگاهانـه از توصـيف حالتهـا و رنگهـاي چهـرة قهرمانـان و                 . ميان آنان ديـده نـشود     
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ــوان يكــي از روشــهاي دراماتيــك شخــصيت   ــدن، بعن ــدام ب ــشهاي ان ــردازي  ســاير واكن پ
سود ميجويد و با استفاده از ايـن شـگرد بـه شـيوة داسـتان نويـسان امـروزي، عواطـف و                       

ــه   ــاگريزي كــه قــرار ميگيرنــد بگون ــه و ن اي  هيجانهــاي شخــصيتها را در موقعيتهــاي يگان
. فـام سـينما مجـسم ميكنـد         دة نقـره  ملموس و عيني، پيش چشم ذهـن خواننـده چـون پـر            

چنين توصـيفهايي هرچنـد فـي نفـسه عينـي و آفـاقي اسـت امـا در واقـع          : بايد يادآور شد  
ست و راه بـه عـوالم       هـاي انفـسي و دروني ـ       ر خـدمت زمينـه    غايتي فراتر از خـود دارد و د       

مـراد مـا در ايـن نوشـتار، بررسـي و تحليـل              . روحي و رواني شخـصيتهاي داسـتان ميبـرد        
ونه توصيفات اسـت برمبنـاي علـم ارتبـاط غيـر كلامـي و آنچـه كـه در حـوزة علـوم                        اينگ

شــهرت يافتــه و از » زبــان بــدن«يــا » زبــان تــن«شناســي اجتمــاعي بنــام  رفتــاري و روان
منــد علمــي و تجربــي   مــيلادي بــه بعــد، مــورد بررســيها و پژوهــشهاي نظــام1970دهــة 

  . قرار گرفته است
  
  » ر توصيفات اندامينگاهي به سبك شخصي فردوسي د«

هـاي    و مـصاديق و جلـوه     » زبـان تـن   «صـلي و بررسـي و تبيـين         پيش از ورود بـه بحـث ا       
آن در شاهنامه ، بايـد گفـت آنچـه كـه باعـث تمـايز سـبك شـناختي اينگونـه توصـيفات                        
ميــشود عــلاوه بــر بــسامد و تكــرار بــالاي آن، بيگــانگي و دوري شــاعران ســبك         

  .ي  نفساني و عوالم روحيها خراساني است از تمركز بر جنبه
ــد      ــا ح ــرزانگيش، وي را ت ــوغ و ف ــانخواهي و نب ــه آرم ــي را ك ــن وصــف، فردوس ــا اي ب
زيـــادي از جريانهـــاي رايـــج و مكتبهـــاي مرعـــوب  و سرســـپردة فكـــري و هنـــري  

سـبك  «روزگـارش، جـدا ميـسازد بايـد اسـتثنايي شـگرف برشـمرد و اصـطلاحاَ صـاحب          
  .دانست» شخصي

وي صـرف روايـات و داسـتانهاي ملـّي ايـران نيـست كـه اگـر                حكيم تنهـا گزارشـگر و را      
ارتبـاط درونـي و عـاطفي حكـيم بـا متنـي كـه در             . اينگونه بـود، شـاهنامه، شـاهنامه نبـود        

اختيار داشته، سـبب گـشته اسـت تـا بـا جـان و حيـات روحـي شخـصيتها درآميـزد و بـا              
 ــ   ــضادهاي تراژي ــدها و ت ــطرابها و تردي ــدوه و اض ــادي و درد و ان ــج و ش ــان در رن ك آن

گزارشــهاي دقيقــي از حــال و  فردوســي همــواره. شــود لحظــات نــاگزير سرنوشــت يكــي 
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ــم و     ــد و غ ــيم و امي ــرش از خــشم و خــروش و ب ــان اث ــي قهرمان ــواي روحــي و روان ه
انــدوهي كــه در جــان آنــان زبانــه ميكــشد و در آيينــة چهــره و زبــان انــدام آنــان بازتــاب 

ــي ــه ميدهــد م ــد، ارائ ــه همــگ. ياب ــده را برزارشــهايي ك ــد و از لحــاظ دلي خوانن ميانگيزان
  شــناختي و عــاطفي مخاطبــان را بــا بــازيگران حماســه همــراه ميــسازد و موجــب         

  .پنداري آنان با شخصيتهاي داستان ميشود همذات
   
  (Body language)» زبان تن« يا (non–verbal communication)»كلاميغير ارتباط«
ي مفهـومي را بـه ذهـن شـخص يـا اشـخاص              ارتباط انساني فراينـدي اسـت كـه شخـص         «

  )81: 1387ريچموند، (». كلامي يا غير كلامي منتقل كندديگر با استفاده از پيامهاي
برخلاف تصور رايج كـه ارتبـاط را فراينـدي صـرفاً كلامـي و مبادلـة اطلاعـات و معـاني                      
از طريق زبان ميداننـد از لحـاظ علمـي ثابـت شـده اسـت كـه ارتبـاط تـا حـدود زيـادي                          

ــي اســت  ــر كلام ــدي غي ــي  «. فراين ــر كلام ــات غي ــشتازان مطالع ــسل«يكــي از پي » بيردوي
 درصـد از معنـي در يـك وضـعيت خـاص بـا كـلام بـه                   35مشخص كرده است كـه تنهـا        
» . درصـــد باقيمانـــدة آن در زمـــرة غيركلامـــي اســـت 65ديگـــري منتقـــل ميـــشود و 

ــي، ( ــاط  ) 272: 1387فرهنگ ــاي ارتب ــام بافته ــزان در تم ــن مي ــه اي ــت البت ــسان و ثاب ي يك
ــا توجــه بــه مهارتهــاي ارتبــاطي طــرفين ارتبــاط و نيــز نــوع و محتــواي پيــام    نبــوده و ب

بنظــر ميرســد هرچــه ارتبــاط ميــان فرديتــر و از . ارســالي ميتوانــد بيــشتر يــا كمتــر شــود
ــد،   ــوردار باش ــشتري برخ ــاطفي بي ــاي ع ــان ب  غن ــي و زب ــر كلام ــاط غي ــش ارتب ــاهر  نق ظ

 ـخاموش اما در واقـع گويـاي         هـاي  بـراي مثـال در ارتباط     . دام در آن بيـشتر خواهـد بـود        ان
ست تنهـا بـا نگـاه، بـدون مبادلـة هـيچ كلامـي دنيـايي از                  عاشقانه، طـرفين ارتبـاط ممكن ـ     

  : قول سعديب. ني را به يكديگر انتقال دهندمعا
  دوكس را كه باهم بود جان و هوش        حكايت كنانند و ايشان خموش         

  )376: بوستانسعدي،                                                      (               
 يــا (cognitive)شــناختي  پيامهــاي كلامــي در درجــة اول ، نقــش   : ميتــوان گفــت 

اي يــا  گــذاري رابطــهيي دارنــد، در حاليكــه پيامهــاي غيركلامــي بيــشتر نقــش تأثيرمحتــوا
 چنـد لغـات و واژگـان بهتـرين راه          دارنـد، بـه تعبيـري ديگـر، هـر          (emotive)احساسي  
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ــشناسان، در حــوزة     ــة روان ــن بگفت ــا وجــود اي ــستند، ب ــات واقعــي ه ــراز اطلاع ــراي اب ب
  :اند چنانكه گفته. هيجانها، برتري با زبان بدن است

كلامـي از نظـر انتقـال عواطـف داراي تـأثيرات بـسيار بيـشتري نـسبت بـه                    سرنخهاي غير «
  )160: 1378آرژيل، (» .سرنخهاي كلامي هستند

  
  »چهره و حالتهاي متنوع آن در شاهنامه «

ــدن در ارتبا   ــسمت ب ــرين ق ــره مهمت ــاط غير  چه ــراري ارتب ــساني و برق ــات ان ــي ط كلام
 عواطــف و در تــصوير و افــشاي ود كــه از ظرفيــت و قابليــت بــالايي    بــشمار ميــر 

دركنــار تكلّــم ، چهــره منبــع عمــدة «: ميــشود  لــذا گفتــه. ســتهيجانــات آدمــي برخوردار
مـا انـسانها هنگـام گفتگـو اغلـب بـه            ) 123: 1379فـرارو،   ( ». اطلاعات بـشمار ميĤيـد     ارائه

ترين دليـل اهميـت بـسزاي چهـره         اصـلي «. يكنيم تـا سـاير قـسمتهاي بـدن        چهرة هم نگاه م   
در ارتباطات انساني آنـست كـه معمـولاً ايـن بخـش از بـدن هنگـام تعامـل قابـل رؤيـت                        

ــت ــد، (» .اس ــا، عوا) 91: 1387ريچمون ــي    هيجانه ــي و روح ــاي اخلاق ــف و ويژگيه ط
  :مولوي ميفرمايد. انسان، غالباً درچهرة وي بازتاب مييابد

  هرانديشه كه ميپوشي درون خلوت سينه         نشان و رنگ انديشه زدل پيداست بر سيما
  )25: ديوان شمسمولوي، (                                                                           

در چهرة انـسان، شـش هيجـان مختلـف و اساسـي بروشـني تجلـّي ميكنـد كـه عبارتنـد                       «
هـاي روانـشناسان نـشان ميدهـد كـه            يافتـه . شم، ترس، شـادي، غـم، تعجـب و تنفـّر          خ: از

» .ارتباط ميـان تجـارب هيجـاني و حـالات چهـره ارتبـاط واقعـي و بـسيار اساسـي اسـت                   
ــزوي، فرا(  ــ) 83: 1386ت ــة روح ــره آيين ــا    ست و چه ــراد ت ــرة اف ــصيت و چه ــين شخ ب

ــ ، پيامهــا و بيانــات چهــرهازســويي ديگــر. حــدودي ارتبــاط وجــود دارد ست در اي ممكن
چند كانـال از نـواحي چهـره چـون حالـت پيـشاني و ابـرو، نـوع نگـاه و رفتـار چـشمي،                     

ــان    ــره جري ــگ چه ــويژه رن ــان و ب ــب و ده ــد   وضــعيت ل ــين ويژگــي چن ــه هم ــد ك ياب
را جهــت مقاصــد فريبكارانــه يــا كتمــان عواطــف كنتــرل آنــاي بــودن، مــديريت و  انهرســ

  .دشوار ميسازد
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ها و حالتها و روحيـات قهرمانـان اثـر خـود دارد سـبب                 اشرافي كه حكيم بر مجموع لحظه     
ر بافت روحي و روانـي كـه در         ميشود كه واكنشهاي جداگانة هريك از اندام شخصيتها را د         

هـايي از     قيق اين رفتارها، خواننده را با گوشـه       سر ميبرند بدقت مشاهده كند و با ثبت د        آن ب 
بـراي نمونـه، وقتـي ضـحاك از         . تلاطم و انفعالات دروني قهرمانان داستانهايش آگاه سازد       

پرده گزارش كنند، آنان در موقعيت تراژيـك و       موبدان ميخواهد تا خواب دهشتناك او را بي       
انـد در چنـد ناحيـه از نـواحي          دشواري قرار ميگيرند كه اين حالت روحي را خواننـده ميتو          
  :چهره كه توسط حكيم به نمايش درآمده است بخوبي دريابد

 لـــب موبـــدان خـــشك و رخـــساره تـــر
 كـــه گـــر بـــودني بـــاز گـــوييم راســـت
ــون    ــرفگنده نگــ ــدان ســ ــه موبــ  همــ

  

ـــر ز گفتــــار بــــا يكــــدگر     زبــــان پـ
 سـت بها به جان اسـت پيكـار و جـان بـي        

                                   )42، ص   1ج  (خوندل،ديدگان پرزِ  پر از هول  

اي ديگر از اين دست، توصيف حالت روحي رودابه است چون با خـشم و سـرزنش                     نمونه
  :پدر مواجه ميشود

ــدوخت   ــخ ن ــه پاس ــشنيد روداب ــو ب  چ
ــسان دژم   ــر نرگــ ــژه بــ ـ ــيه مـ  ســ
ر ز جنـگ             پدر دل پر از خشم و سر پـ
 ســـوي خانـــه شـــد دختـــر دلـــشده

  

 تز شـــــرم پـــــدر روي را برفروخـــــ  
 و نــــزد هــــيچ دم فــــرو خوابنيــــد  

ــرّان بــ ـ   ــت غـُ ــي رفـ ــگهمـ  سانِ پلنـ
ــصفر بــه زر آژده عخــان م129همــان، ص (ر(                                 

در شاهنامه، رفتارها و حركات هر كدام از نواحي و اجزاء چهرة شخصيتها با تيزبيني و ذكر                 
 )تشبيه از نوع محـسوس    (ز صور خيال    گونه و گاه با استفاده ا      جزئيات گاه مستقيم و مستند    

ما از ميان ابيات متعدد استخراج شده در توصيف هر كـدام            . تصوير و نمايش درآمده است    ب
  .از اعضاي چهره بذكر چندنمونه اكتفا ميكنيم

  
  »ابروها و پيشاني«

وه، هايي از خشم، بيزاري، غم و اند    چين انداختن بر پيشاني و گره زدن بر ابرو ميتواند نشانه          
  .رنج و درد و عواطف منفي ديگر باشد

حالت روحي جاماسب، پس از آن كه مرگ اسفنديار را از پيش بدست رستم باز ميبينـد بـا                   
  :توصيف ابرو به نمايش درميĤيد
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ــخن   ــران س ــاي اي ــشنيد دان ــو ب  چ
ــرد   ــر از آب ك ــان پ ــار، مژگ  ز تيم

  

 نگـــــه كـــــرد آن زيجهـــــاي كهـــــن  
                                  )147، ص   6ج  (ز دانش، بروها پر از تاب كرد      

  :اش نمايان ميشود درد و رنج اسفنديار هنگامي كه رستم دستش را ميفشارد در چهره
ــشت    ــاب گ ــر ز خون ــاخنش پ ــه ن  هم

  

 )176ص  همـان، (بروي سپهبد پر از تاب گـشت        
  

  :اش ميشنود   فريدون چون سخنان مادر را دربارة رفتار ضحاك با پدر و دايه
ر زكـين             ر درد و سـر پـ  دلش گـشت پـ
  :سلم كه از بخشش پدر راضي نبود

ر زچـين              به دل پر ز كين شد، بـه رخ پـ
  

 )45، ص   1ج  (به ابرو ز خشم اندر آورد چـين         
  

 )69همـان، ص    (فرسته فرستاد زي شاه چين    
  

  :در چهرة او مشاهده ميكنيم» گروي زره«واكنش سياوش را به سخن 
ــروي ز  ــت گــــ ــياوش ز گفــــ  رهســــ

  
ـــرو   ـــرچين، كــــرد بـ رخــــان پرگــــره   پـ

  )85،ص3ج(
  »نوع نگاه و رفتارهاي چشم«

در ميان اجزاي چهره، چشمها در فرايند ارتباطات انساني و نمايش حالتهاي روحـي آدمـي،              
اي فراوانـي وجـود دارد كـه          فارسـي تعـابير كنايـه     در زبان   . از اهميت بيشتري برخوردارند   

تعابيري چون چشم دريـده،     . حالتهاي روحي و عاطفي انسان را از نوع نگاه توصيف ميكند          
پوشي، چشم غرُّه، به گوشة چشم نگريستن به چـشم حقـارت              راه، چشم سير، چشم   چشم ب 

  . داشتنيا به چشم ارادت نگاه كردن، چشم بر دست كسي داشتن، چشم بر پشت پا
مانند توصيفي كه حكيم در وصف نگـاه هولنـاك          . گاه نوع نگاه بيانگر خشم و غضب است       

ديدار نخست زبان به ستايش سپاهيان ايران        در» گرسيوز«افراسياب آورده است هنگامي كه      
  :ميگشايد

ــياب  ــش افراس ــر افروخــت چــون آت  ب
 بـــه گرســـيوز انـــدر چنـــان بنگريـــد

  

ــو     ــويي ز آرام و خ ــه گ ــدين چ ــه چن  ابك
                                  )39، ص   3ج  (كه گفتي ميـانش بخواهـد بريـد       

  :كيخسرو در ماجراي كشته شدن فرود
 بديــشان نگــه كــرد خــسرو بــه خــشم

  

 )79ص  ،4ج(چشمو پرازخون دو   درد پر ز  دلش  
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  :خشم  به نشانة )2(»پنگان كردن چشم» «ناصر خسرو«گشاد كردن و يا به تعبير زيباي 
ـر ز خــشم       چــو كــاوس بــشنيد ســر پـ

  

 )49ص ،3ج(بر آشفت از آن كار و بگشاد چشم   
  

  :گاهي نوع نگاه بيانگر حالت انتظار يا بيقراري است
ــه راه   ــده بــ ــاده دو ديــ ــدون نهــ  فريــ

  

ــاه    ــد شـ ــلاه آرزومنـ ــپاه و كـ  )77، ص 1ج (سـ
  

ست كه فردوسي از منيژه ميـĤورد       يفهاي حالت چشم انتظاري، توصيفي    يكي از زيباترين توص   
 ـ       دسـت رسـتم،   اش ب اريكي شـب بـراي نجـات دلـداده    هنگامي كه در انتظار فـرا رسـيدن ت

  :شماري ميكند لحظه
ــخت   ــتابيد ســ ــزم شــ ــه هيــ ــژه بــ  منيــ
ــر     ــه ب ــزم ب ــشم و هي ــر چ ــيد ب ــه خورش  ب

  

ــاخ     ــه شـ ــان برآمـــد بـ  درخـــتچـــو مرغـ
                                   )44ص  ،5ج  (كه تا كي بر آرد شب از كوه سر        

   :نوع نگاه، گاهي شگفتي و حيرت را نمايان ميسازد
  :نگاه سياوش به پدر هنگامي كه از وي ميخواهد تا به ديدار پوشيدگان رود

ــاه   ــار شــ ــشنيد گفتــ ــو بــ ــياوش چــ  ســ
  

                                   )17، ص 3ج (هــي كــرد خيــره بــدو در نگــاه  

اين نگاه در عين حال معصوميت و پاكي سياوش را كه سخت در معـرض آزمـون و خطـر                    
  .قرار گرفته است نشان ميدهد

هر روز به نزد خاقان ميĤيد و بـه رايگـان هـزار دينـار از او                 » مقاتوره«بهرام چون ميبيند كه     
  :ميستاند

ــدگاه    ــك چنــ ــرام يــ ــد بهــ ــي ديــ  همــ
  

                                 )106، ص   9ج  (قان هي كـرد خيـره نگـاه       به خا   

 و در عين حال بسيار طبيعـي  فردوسي براي توصيف شگفتي قهرمانان داستان، توصيفي نادر      
ست كه شخصيتها در واكنش به و آن هنگامي. يگر ديده نشده استكار ميبرد كه در آثار د     را ب 

قول امروزيهـا، هـاج و واج       به يكديگر ب  ان يا دور از انتظار      رويداد و رفتار يا گفتاري نابيوس     
  .خيره ميشوند

  :را باز ميبينند» شغُاد«شمُاران پايان شوم  هنگامي كه ستاره
 ســـــتاره شـُــــمركان شـــــگفتي بديـــــد

  

                                  )215ص  ،6ج  (همي اين بدان آن بدين بنگريد       

رت خـوالگيران را زمـاني كـه در مييابنـد هـر روز            در داستان ضحاك، حكيم شگفتي و حي ـ      
  :بايستي دو جوان را چون گوسفند سر ببرند
ــــر از درد خـــــوالگيران را جگـــــر ــر      پـ ــه س ــر از كين ــده پ ــون دو دي ــر از خ پ 
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ــدين   ــدان آن بـ ــن بـ ــد ايـ ــي بنگريـ  همـ
  

ــين    ــاه زم ــداد ش ــردارِ بي                                    )40، ص 1ج (ز ك

  :رودرروي هم قرار ميگيرند» گرسيوز«اوش و افراسياب به نيرنگ هنگامي كه سي
ــدين  ــدان آن بـ ــد ايـــن بـ  همـــي بنگريـ

  

                                   )40، ص   1ج  (كه كينه نبدشان به دل پيش از اين         

مـي  احترا  همچنين عدم برقراري ارتباط چشمي و نگاه نكردن به ديگري، ميتواند نشان از بي             
  :در بدگويي از سياوش نزد افراسياب ميگويد» گرسيوز«. و يا خشم و ناخشنودي باشد

 ســــياوش نكــــرد ايــــچ در مــــن نگــــاه
  

ــه راه      ــود بــ ــرا خــ ــده مــ ــذيره نيامــ  پــ
  )95همان، ص (                                      

  :»فرود«در ماجراي كشته شدن » توس«در واكنش به رفتار ناجوانمردانة » كيخسرو«
 زمـــــين را ببوســـــيد در پـــــيش شـــــاه

  

                                   )61، ص 4ج (نكــرد ايــچ خــسرو بــدو در نگــاه  

ش به زال، مـورد سـرزنش همـسالان         خاطر دلدادگي دابه هنگامي كه ب   توصيف خشم زنانة رو   
  :قرار ميگيرد

ــنيد  ــار ايــــشان شــ  چــــو رودابــــه گفتــ
 برايـــشان يكـــي بانـــگ بـــرزد بـــه خـــشم

 خـــــشم و بـــــه روي دژموز آن پـــــس ب
  

 چـــو از بـــاد آتـــش، دلـــش بـــر دميـــد       
ــشم  ــد چـــــ ــد روي و بخوابيـــــ  بتابيـــــ

                                  )112، ص 1ج (بــه ابــرو زخــشم انــدر آورد خــم

در بسياري از جوامع شرقي در گذشته، . نگاه نكردن ميتواند از سر بيم يا شرم و تشوير باشد
محسوب شده و ممكن بود گاه با مجازات سر بريدن نيـز            » بوتا«نگاه كردن به پادشاه نوعي      

  :همراه باشد، چنانكه نظامي در وصف شكوه دربار خسرو پرويز ميگويد
ــشيدند   ــه صــف در صــف ك ــداران ك  طرف
ــدن  ــر بريـ  كـــسي كـــش در دل آمـــد سـ

  

 ز هيبـــت پـــشت پـــاي خـــويش ديدنـــد       
ــدن    ــاز ديـــ ــت بـــ ــت از سياســـ  نيارســـ

  )184: خسرو و شيرينمي، نظا(                               
شرم و بيم رودابه چون در ابتدا با سرزنش مـادر و بعـد بـا خـشم پـدر مواجـه ميـشود بـا                          

  :خواباندن چشم به نمايش درميĤيد
ــاي   - ــشت پـ ــه و پـ ــد رودابـ ــين ديـ   زمـ
ــسان دژم  - ــر نرگـــ ــژه بـــ ــ ــيه مـ   ســـ

  

 )125، ص   1ج  (فرو ماند، از شرم مـادر، بـه جـاي           
ــيچ دم  ــزد ه ــد و ن ــرو خوابني ــان، ص ه( ف                                                    )129م
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  »دندان گزيدنلب ب«
كلامي آنست كه اگـر معنـاي واقعـي كلمـات را            ز وجوه شباهت ارتباط كلامي و غير      يكي ا 

نـشيني مـشخص ميكنـد؛      ابطة نحوي اجزاي جملـه در محـور هم        بافت حاكم بر ارتباط و ر     
نيـز كـه واجـد معـاني        » چـشمك زدن  «يـا   » لب گزيدن «ن  معناي مورد نظر تك رفتاري چو     

در » لـب گزيـدن   «. مختلف است در داخل بافت ارتبـاطي و نظـام رفتـاري روشـن ميـشود               
  :شاهنامه در معاني زير آمده است

  )3(:دعوت به سكوت و نهي از گفتار يا كردار. 1
ــ ــاد   پريـ ــر نهـ ــب بـ ــه لـ ــدان بـ  روي دنـ

  

                              )113ص  ،  1ج  (از شاه ياد   از اين گونه  :مكن گفت   

دژ ميرود، با لب گزيـدن آنـان را از شناسـايي      اسفنديار چون براي نجات خواهران به رويين      
  :خود باز ميدارد

 ز كــــارِ جهــــان مانــــد انــــدر شــــگفت
  

                                  )132،ص  6ج  (گرفت به دندان  دژم گشت و لب را      

  :ة خشملب گزيدن به نشان. 2
  :ميخواهند تا پيشنهاد صلح افراسياب را بپذيرد» كيخسرو«چون ايرانيان به جز رستم از 

 دنــــدان بخاييــــد شــــاههمــــي لــــب ب
  

                                  )181، ص 5ج (همــي كــرد در روي ايــشان نگــاه  

  :حيرت و شگفتي از ديدن يا شنيدن زيبايي. 3
ــد - ــزك بديــ ــاووس روي كنيــ ــو كــ   چــ
  ســـهراب شـــير اوژن او را بديـــد   چـــو-

  :ش به رستمتهمينه در اظهار دلدادگي

 )13، ص   3ج  (دنـدان گزيـد   بخنديد و لـب را ب       
 )121، ص   2ج  (  گزيـد دنـدان   بخنديد و لب را ب    

                                                        
ــو    ــنيدم ز تــ ــتانها شــ ــن داســ ــو ايــ  چــ

  

                                 )116همـان، ص    (دندان گزيـدم زِتـو    سي لب ب  ب  

  :لب گزيدن به نشانة غم و اندوه. 4
و » زبـانِ حـال   «را چون وي حال و هواي ايـران زمـين ميكنـد از              » سياوش«دلتنگي  » پيران«

  :رنگ چهرة او درمييابد و از سر اندوه و همدردي لب به دندان ميگزد
ــسوخت    ــرد و بـ ــاد كـ ــش يـ ــران دلـ  از ايـ

ــران  ــد روي ز پيــــ ــيد و پيچيــــ  بپوشــــ
 بدانـــست كـــو را چـــه آمـــد بـــه يـــاد     

  

ــر فروخـــت    ــردار آتـــش همـــي بـ ــه كـ  بـ
 ســـــپهبد بديـــــد آن غـــــم و درد اوي  

                                   )61ص ،3ج(غمي گشت و دندان به لب بر نهاد  
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همچنين لب گزيدن به همراه دست گزيدن يا خاييدن، در متون ديگـر، بـه نـشانة رشـك و                
  )4(. پشيماني نيز آمده استحسرت و

  
  پردازي از طريق رنگ رخسار شخصيت

در شاهنامه بيشترين نمود و تظاهر حالتهاي روحـي و روانـي قهرمانـان از طريـق توصـيف              
تـرين حـسها،    دانيم كه در قلمرو حواس، كـاربرديترين و مهم        مي. رنگ رخسار نمايان ميشود   
رنگ، موثرترين و «. شمار ميĤيدن حس ب از مهمترين دريافتهاي اي   حس بينايي است كه رنگ      

كلي طـور  بصري شاهنامه است و ب     –ترين وجه تصاوير حسي و توصيفات تجسمي          برجسته
ضـابطي جهرمـي،    (» .در آفرينش صور خيال و روايات توصيفي شاهنامه نقش بـارزي دارد           

1378 :223(  
  :كلي معلوم ميشود كهطورپارسي، بدر بررسي ادوار مختلف شعر 

هـاي    ست و نـسبت بـه دوره      شاعران به رنگ در تصويرها بسيار دقيق       چهارم توجه    در قرن «
بعد يعني اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم و حتي بعد از آن هـم، گوينـدگان بـه مـسأله                      

هر چيزي كه در شعر ايشان ارائـه ميـشود بـا رنگـي خـاص در                 . رنگ توجه بيشتري دارند   
عت برقـرار ميكننـد عنـصر     كه ميان زندگي و طبيصورت امكان ترسيم ميشود و در ارتباطي    

  )227: 1358شفيعي كدكني، (» .خوبي درنظر ميگيرندرنگ را ب
در ميان شاعران پارسي، هيچ شاعري را نميتوان نام بـرد كـه در توجـه و اسـتفاده از رنـگ                      

در همـة تـصاوير تـشبيهي او    «. بتواند در تصويرسازي و توصيف با فردوسـي برابـري كنـد     
تفاوت آنها  نگ، محور اصلي تداعي است و دايرة لغوي او از نظر توجه به رنگها و                عنصر ر 

  )465همان، ص (» .ترين دايره لغوي رنگ در شعر فارسي باشدبا يكديگر، شايد وسيع
هاي مختلف استفاده ميكنـد كـه يكـي از            فردوسي از طيف متنوع رنگها براي نمايش پديده       

هـر  . انات انساني است كه در رنگ چهره نمود مييابـد         مهمترين آنها، نمايش عواطف و هيج     
چند توجه به رنگ در تصويرسازي، ويژگي مشترك شاعران قرن چهارم اسـت امـا ميتـوان                 

اي عيني و آفـاقي بمنظـور توصـيف حـالات درونـي و                گفت استفاده از رنگها بعنوان پديده     
  .آيد انفسي، از ويژگيهاي سبك شخصي فردوسي بشمار 
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اش، نقـش مهمـي را در         به خاطر خصلت نمايشي و جنبة بصري قابل ملاحظـه         رنگ چهره   
  :سه رنگ اصلي چهره در تعابير. ارتباط غيركلامي و افشاي هيجانات ايفا ميكند

در بافتهاي مختلف با معاني چون بيمار و ضعيف حال، ترسان و هراسان، غم              (زرد روي   . 1
  ؛) عاشق راستينو اندوه، محروم و نااميد، شرم و خجلت و نشان

  ؛)با معاني خشمگين، شادمان، سالم و تندرست، شرم و تشوير(سرخ روي . 2
  .بسيار مورد نظر شاعران ما بوده است). با معاني چون گناهكار و رسوا(سياه روي . 3

معمولاً رنگ زرد و سياه و لاژورد براي توصيف هيجانهاي منفي و رنگ سـرخ و ارغـواني                  
توصـيف رنـگ چهـره در شـاهنامه         . كار ميـرود  جانهاي مثبت ب  يجهت توصيف و نمايش ه    

ورِ خيـال                   همانند ديگر توصيفات اندامي گاه مستقيم و مستندگونه و گاهي با اسـتفاده از صـ
در حالت اخير، رنگ زرد چهره بـه سـندروس و           . صورت ميگيرد ) تشبيه از نوع محسوس   (

  . به لعل و ارغوان مانند ميشودآبنوس و زرير و شنبليد و رنگ سياه به قير و رنگ سرخ
  كمــان را بــه زه كــرد پــس اشــكبوس    -
ــوس  - ــه ت ــد ب ــي ش ــون آگه ــودرز چ   ز گ
  بدين گفـت و گـوي انـدرون بـود تـوس            -
ــوس   - ــرده ك ــون ك ــش و نگ ــده درف   دري
  چــو آن نامــه بــر خوانــد فــرّخ دبيــر     -

ــير  ــار او اردشـــ ــشنيد گفتـــ ــو بـــ  چـــ
ــر  - ــارِ هجيـ ــد ز كـ ــنگش آمـ ــان  نـ   چنـ
 د فــرّخ دبيــر  چــو نامــه بــر او خوانـ ـ  -
ــر از داغ و درد- ــ ــران پـ ــان ايـــ   بزرگـــ
ــد  - ــر درد شــ ـ ــه پـ ــشوتن ز رودابــ   پــ
ــرد    - ــاد سـ ــي بـ ــر زد يكـ ــدار بـ   جهانـ
  جگــر خــسته هومــان بيامــد چــو زاغ    -
ـر درد و رخــساره زرد   -   دلــش گــشت پـ
ــوان  - ــل ارغـ ــون گـ ــد چـ ــاه شـ   رخ شـ
ــان   - ــد دمـ ــسرو آمـ ــك كيخـ ــه نزديـ   بـ
  

  )130ص ،4ج(تني لرز لرزان، رخي سندروس  
  )95ص همان،(سندروس و رخ خون پر مژه كرد

  )87 صهمان،(سندروس چون روي راشدگيو كه
  )58همان، ص (رخ زندگان تيره چون آبنوس

  )312ص ،7ج(گشت همچون زرير رخ تاجور
  )133همان،ص (زرير چون رخ و درد پر گشت دلش

   )120ص ،2 ج(كردارِ قيركه شد لاله برگش ب
   )48، ص 3ج (رخِ شهريار جهان شد چو قير

  )113، ص 4ج (زرد و لبها شده لاژوردرخان 
  )234ص ،5ج(وز آن شيون او رخش زرد شد

  )161ص ،7ج(زرد برگ چون رخسار لعل آن شد
  )88ص ،4ج(چراغ چون و رخ از درد گشته سيه

  )93ص ،3ج(سرد باد پر از غم روان، لب پر از
   )16 ،ص4ج(جوان خسرو و بود جوان دولت كه

 )112ص ،3ج (به رخ ارغوان و به دل شادمان     
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ست كه حكـيم از حالـت روحـي و           از رنگ سرخ چهره، توصيفي     وصيفهايكي از زيباترين ت   
. الوصف زال ميكند هنگامي كه موافقت شاه و پدر را در پيوند با رودابه درمييابد                شادي زايد 

  .فام ميشود زال با شنيدن اين خبر شادي بخش نه تنها رنگ چهره بلكه سراپاي او لعل
ــام   ــد دلِ زالِ ســ ــان شــ ــادي چنــ  ز شــ

  

                                  )149، ص   4ج  (ي شد لعل فام   كه رنگش سراپا    

  :همچنين توصيف زنده و نمايشي پرشور از شادي رستم چون بيابان را پر از گور ميبيند
ــيد  - ــوران رسـ ــرز تـ ــا مـ ــد تـ ــي رانـ   هـ

ــاجبخش   ــل رخ تـ ــون گـ ــت چـ  برافروخـ
  

ــر    ــان سراســ ــد بيابــ ــور ديــ ــر از گــ  پــ
                                  )113، ص   2ج  (كند رخش بخنديد، وز جاي بر   

باكي رستم حتي هنگـامي كـه بـراي انجـام مأموريـت دشـواري چـون نجـات                     دليري و بي  
  :اش نمايان است كيكاوس ميرود در رنگ چهره

ــدر آورد پـــاي     ــه رخـــش انـ ــد، بـ  بيامـ
  

                                  )64 همان،ص(جايب دل هم جاي و  بر رخش رنگ   

  :مقابل سهراب قرار ميگيرد در كه ستهراسان و زرد روي ميبينيم زمانيي كه رستم را تنها جاي
 وز آن آب چـــــون شـــــد بـــــه جـــــاي نبـــــرد

  

 )148همــان، ص (پـر انديــشه بــودش دل و روي زرد   
                                

ن انـدام   علاوه بر اين، در موارد بسيار شخصيتهاي شاهنامه نيز از طريق حالتهاي چهره و زبا              
  :به عواطف و احوال روحي يكديگر واقف ميشوند

اي از    در اوج كامراني و كامروايي، از قدرت كناره ميگيرد تا چون نمونه           » كيخسرو«آنگاه كه   
انسانِ كامل به مرگ پيش از مرگ دست يابد و پاك و پيراسته از گناه، زنـده بـه مينـو رود؛                      

چگونه اش كه زين پيش       با توصيف رنگ چهره   ايرانيان در كمال حيرت، حالت روحي او را         
  :گونه به زال گزارش ميكنندبود واكنون چگونه است، اين

ــوان  ــسرو اي پهلـ ــت كيخـ ــز آن اسـ  جـ
 ژ بــــالاي ســــرو ســــهيوشــــده كــــ

 نــدانم چــه چــشم بــد آمــد بــه روي     
  

ــن روان      ــادان و روش ــو ش ــدي ت ــه دي  ك
 گرفتــــه گــــل ســــرخ رنــــگ بهــــي

                                  )267ص   ،5ج(روي گلبرگ چو آن چرا پژمريد 

در سرزمين توران بازش مييابد و از ويراني ايران زمـين در            » گيو«همان كيخسروي كه چون     
گونـه  ، اين رسميها ميگويد؛ درد و رنج اين پادشاه آرماني و ايران دوسـت             اثر بيدادگريها و بي   

  :اش نمايان ميشود در چهره
ــوي    ــگ و بـ ــد رنـ ــده شـ ــران پراگنـ  از ايـ

ــسوختدل  ــسرو از درد و رنجــــش بــ  خــ
  

 سراســــر بــــه ويرانــــي آورد روي    
                                  )137،ص  3ج(برفروخت رخش آتش كردارب



                                                     89 پائيز – 9 شماره پي در پي – و نثر فارسي سبك شناسي نظم/ 120

                                            

  

  : نتيجه
فردوسي تقابل و تعامل شخصيتها را در موقعيتهاي مختلفي كه روياروي هم قرار ميگيرنـد،               

و حركات و سكنات اندام قهرمانـان و        علاوه بر نوع گفتمان و ديالوگها، با توصيف رفتارها          
از آنجـا كـه پهلوانـان در        . آنان بـه نمـايش درميـĤورد      » زبانِ تن «شناسي    رمزگشايي و نشانه  

شاهنامه، عواطف و احساسات خود را فرو نميپوشانند، رفتارها و كردارهايـشان كـه بـسيار                
كـه در خـدمت     طبيعي و برخاسته از شعور ناخودآگاه زندگي اسـت، در پيكـر تنومندشـان               

گـري    شناسـي تيـزبين و مـشاهده        حكيم چـون روان   . آرمانهاي پهلواني است، بازتاب مييابد    
دقيق، با توصيف اين رفتارها، حيات روحي شخصيتها را بازكاوي و بازنمـايي ميكنـد و بـا                  

پردازي، پـرده از      همچون شگرد و ابزاري در جهت شخصيت      » زبانِ تن «استفاده از توصيف    
هـاي پنهـان روان آدمـي را،          اطف مكنون شخصيتها برميدارد و نهان و لايـه        احساسات و عو  

  .اي ملموس و عيني به نمايش درميĤورد پيشِ چشم ذهن خواننده به گونه
  
  :نوشتها پي
هـاي صـامت، پيـشگامان فنـون          ست، چارلي چاپلين و ديگر هنرپيشگان فيلم       شايان ذكر  -1

يدايش سينماي ناطق، تنها از طريق ايما و اشاره، نوع آنها قبل از پ. اند ارتباط غير كلامي بوده  
 تماشاگران خود ارتباط برقـرار      كلامي با هاي غير   باس پوشيدن و ساير نشانه    راه رفتن ، نوع ل    

  .كردندمي
  ور تو گويي جاي خورد و برد چون باشد بهشت        بر تواز خشم و سفاهت چشم چون پنگان كنند -2

  )296: 1374محقق، (                                                                               
  : كه حافظ رندانه ميگويد چنان-3

  !ام كه مپرس سوي من لب چه ميگزي كه مگوي          لب لعلي گزيده
                توبه كردم كه نبوسم لب ساقي و كنون             ميگزم لب كه چرا گوش به نادان كردم-4

ــافظ(                                                                              )حــــــــــــــــــــــــ
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